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 عصر پهلوی دوم نویسانداستاناندیشه در نیافتگی توسعهو مدنی  اخلاق بحران

 زاده و صادق چوبک(آثار محمدعلی جمال با تاکید بر)
 2یصاحب یامر یعل، 1اول یصادق یهاد

 

  :چکیده

ن مدنی در بی ط با اخلاقهای مرتبهای تاثیرگذار بر فرآیند توسعه، وجود بایستهیکی از مولفه     

 نشهروندا شود. یعنی هر چقدر اخلاق مدنی در بینمی تصوردر مناسبات آنها با دولت و  هروندانش

 ردد.گهم میفراشود، بسترهای تحقق توسعه  تسهیل یک جامعه و در گستره نهادهای دولتینهادینه شود 

ه در کاست  با توجه به این ملاحظات این پژوهش به شیوه توصیفی/تحلیلی، درصدد واکاوی این مساله

اخلاق  زاده و صادق چوبک، فقدان یا کمرنگ بودنمحمدعلی جمال هایعصر پهلوی دوم و در رمان

هن این ا در ذریافته ای نامتوازن و غیر توسعه، چگونه جامعهو در نهادهای دولتی مدنی در بین مردم

-مالهای جنهای پژوهش نشانگر آن است که در محتوای داستانویسان تداعی کرده است؟ یافتهداستان

و  حریم خصوصی دیگران توجهی بهبی، شهروندیچون رعایت حقوق  اصولیان زاده و چوبک، فقد

اثیر تکه البته عمدتاً تحت  وجود رانت و ملاحظات خانوادگی در سیستم سیاسی عصر پهلوی دوم

رانی معه ایهای اخلاق مدنی و به تبع آن توسعه نیافتگی جامشکلات اقتصادی بوده، به عنوان چالش

 . قلمداد شده است

 زاده، چوبک.، جمالیافتگینتوسعه اخلاق مدنی، ادبیات داستانی، :واژگان اصلی
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 مقدمه 

ی اسهت کهه امقولهه ،کنندهم یاد می «شهروندیاخلاق »که برخی از آن با عنوان  1«اخلاق مدنی»

 مهرور بههخصوصاً اینکه  اند.در نظر گرفتهبرای پیشبرد امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود  هاانسان

 مهدنیاخهلاق باعث شد ، صنعتپیشرفت آمدن شهرنشینی و  به وجود خصوص بهرشد اجتماعات و 

امهروزه اخهلاق  کههیطوربه. شودو دایره بزرگی از رفتارها و هنجارها را شامل  بگیردی تردهیچیپابعاد 

 .رودیمیکی از اجزای جدانشدنی در رشد و توسعه ملل جهان به شمار  مدنی

وصهیه در متون دینی و نظریات علمی هم بر رعایت اخلاق اجتمهاعی و مهدنی ت راستادر همین 

کهرم ممبر فلسهفه نهزول پیهابا استناد به چند منبهع متتله ،  دینی، پژوهشگرانبرخی شده است. مثلا 

و .( 78-79: 1401، )نک بهه مهجهورانهدبرشهمرده در بین امهت اسهلامیاسلام)ص( را تحقق اخلاق 

لاقهی تحقهق وهوابط اخ در متون دینهی را نها ر بهر رعایت حق الناساهمیت یکی از علل برخی نیز 

ز ل بسهیاری اهها و حهها و فاصهلهها، از بین رفتن تیرگیمدنی نظیر ایجاد صمیمت و رفاقت بین انسان

  .(525: 1403کلائی، پور پهنه)قلی دانندمشکلات بین افراد جامعه می

 توسهعه ابعهاد متتله اگرچهه  2«مکتب نوسهازی»نظیر  توسعه نظریات برخی از طرف دیگر در 

مکتهب  مهثلاً در اند.توجه داشته مساله اخلاق مدنی شهروندان مورد نظر بوده است؛ اما در بطن خود به

اگر شهیوه زیسهت اعتقاد بر این است  ،مطرح شد« تالکوت پارسونز»که توسط متفکرانی چون  نوسازی

شهروندان یک کشور از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای مبتنی بهر اخهلاق اخلاقی و اجتماعی 

وسهعه تانهد توای و تتصصی و پذیرش اخلاق تقسیم کار اجتماعی حرکت کند، آن کشهور مهیحرفه

بهرای جامعهه  معتقهد اسهت دیگر متفکر حوزه توسهعه()لرنر همچنین دانیل  (Parsons, 1951 ).یابد

دارای  ی اسهت کههانسهان و او را تجربهه کنهد انسهان نهوو جامعه مشارکت جو باید ، اینکه توسعه یابد

پهذیرد و بها انسانی که در جامعه در حال توسعه شتصاً تحول مهی است. با همنوع توانایی همدلی زیاد

همهدلی دارای توانهایی خهاص در  دارد و لهذااتکا به شتصیت خاص خود، جامعه را به حرکت وامی

نهوعی اخهلاق جمعهی بهرای  گیهریایجاد همدلی مستلزم شکلپرواوح است که  (1383لرنر، ) است

 تواند ارزیابی شود.تحقق توسعه و پیشرفت می

سهید )نویسهان ایرانیداسهتاندو نفر از ی هادگاهیدبه  میآنبردر این نوشتار با توجه به این مسائل، 

 
1. Civil Ethics. 

.Modernization.  
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نشان دهیم که چگونهه فقهدان رجوع نموده و از زاویه دید آنان  چوبک(صادق زاده و جمالمحمدعلی 

آن بهین ایرانیهان  و نیهز در روابهط در عصهر پهلهوی دوم عملکرد نظام سیاسی مستقر اخلاق مدنی در

در اینجها علهت انتتها  دههد.نویسان کمرنگ نشان میتوسعه را در ذهن این داستان انداز، چشمدوره

یکهی از  عنوانبهه ؛باشهدمهیان کوتهاه فارسهی پهدر داسهت علاوه بر اینکهه ویآن است که ، زادهجمال

وهمن اینکهه تنهوع آثهار او شهود. شناخته مهیرئالیسم( در ادبیات فارسی ) ییگراواقعآغازگران سبک 

نویسی است که شامل آثاری چون مجموعهه داسهتان یکهی بهود یکهی نبهود گویای تبحر او در داستان

(، مجموعهه تلهو و شهیرین 1326پیشه )(، هزار1326نامه )آ  راه(، رمان 1320(، دارالمجانین )1300)

(، 1343خلقیهات مها ایرانیههان)(، 1338(، مجموعهه کهنهه و نههو )1335کربههاس )یهک سهروته(، 1334)

از بهین آثهار  باشهد.( مهی1357) دیسررسه( و قصه ما به 1352) دارشیری اهبچهی کوتاه برای هاقصه

بهه عنهوان آثهار « خلقیات مها ایرانیهان»و « مجموعه کهنه و نو»، «نامهراه آ »فوق سه مجموعه داستانی 

 منتتب مرتبط با این پژوهش انتتا  شد. 

از  یت ادبهی خهود راکه فعال نیز نویسنده چیره دست دیگر عصر پهلوی دوم است صادق چوبک

« وطیش مهرده بهودلهری کهه انته»و « یبازشبمهیخ»و با نگارش دو مجموعه داستان کوتاه  1320دهه 

چهرا  »و  «روز اول قبهر»علاوه بر چها  دو مجموعهه داسهتان کوتهاه ، 1340آغاز کرد و بویژه در دهه

لهوی دوم نیهز در عصهر پهسهبک ادبهی او را نیز منتشهر کرد.« سنگ صبور»و « تنگسیر»، دو رمان «آخر

هش دو در ایهن پهژو بسیار مورد توجه قرار گرفت و خوانندگان ادبی زیادی را به سمت خهود کشهید.

 بازی و سنگ صبور مورد نظر قرار گرفته است.شبداستان منتتب خیمه

ا، نتتهب آنههمهای به هر روی با توجه به اهمیت آثار ادبی این دو، این پژوهش از لابلای داستان

ندی و های اخلاق مهدنی در ایهران عصهر پهلهوی دوم را در روابهط شههروسعی بر آن دارد که چالش

اریو کمتهر تههها، بتشهی از رسد همین چالشروابط آنان با نهادهای دولتی به ترسیم بکشد.به نظر می

 تواند باشد.شنیده شده علل پیروزی انقلا  اسلامی ایران نیز می

 

 پژوهش بسترهای مفهومی و نظری.1

 لکرد دولتو جایگاه آن در حوزه جامعه و عم.اخلاق مدنی 1-1

شهود کهه یا اخلاق شهروندی به آن دسته از بایدها و نبایهدهایی گفتهه مهی اخلاق مدنیمعمولاً 

بتواند معیارهایی برای ارزیابی اعتبار اخلاقی برای مضامین حقوق اجتماعی افراد فهراهم نمایهد و حتهی 
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برخهی معتقدنهد  ،با این حال بهه لحهاز زمهانی (Cortina, 2000) نهاد قانون باشد.گر بتواند هدایت

ای از ها و هنجارهای حیات اجتمهاعی انسهانها در دورهاخلاق مدنی آن نوع اخلاقی است که به ارزش

 بهودههها اخلاق همزیسهتی انسهان ه شهرنشینی در آن غلبه یافته است و نا ر برشود کتمدن مربوط می

مهدنی در اخهلاق بهارزترین وجهه متناسب با ایهن تعریه ،  (46: 1389است.)صبا ، راد و رهنمایان، 

احترام به حقوق مادی و معنوی همنوع است.اما در این خصوص مسهئولان نیهز روابط بین شهروندان، 

نین و ای از قهوادر تعریفی دیگر اخلاق مدنی یا شهروندی، مجموعهه همچنانکهعهده دارند.و ایفی بر 

کند تا در شهرها یهک عرف اجتماعی است که برای مدیران شهری و شهروندان این امکان را فراهم می

 (2: 1399)بهشتی،عابدینی و پورجبلی، تنش داشته باشند و به توسعه پایدار برسند.حیات هماهنگ و بی

 گر،بها یکهدی، غیهر از روابهط شههروندان پرواوح است که متناسب با این تعهاری بدین ترتیب 

ه عنهوان دولهت را بهنقش نهادهای دولتی نیز در تحقق اخلاق مدنی اهمیت خواهد یافت؛ چرا که اگر 

ا و هها، بایهدهزشبه عنوان سیسهتمی از ارها در نظر بگیریم، اخلاق در سازمان هاای از سازمانمجموعه

. بهر شهودساس آن مشتص مهینیک و بد سازمان بر اارزیابی شهروندان از شود که نبایدها تعری  می

هها و مانبا پیچیده شدن ساز است کهها های عمده سازمانمباحث اخلاقی یکی از چالشهمین اساس 

ار توانهد قهرههای غیرقهانونی در محهیط کهار، بیشهتر مهورد نظهر مهدیران مهیافزایش برخهی فعالیهت

 (186: 1403بگیرد.)مشهدی عباسی، بتشایش اردستانی و ابوالفضلی کریزی، 

ق هم طبو فند منهادها و نیروهای دولتی  ایران نیز متناسب با چنین رویکردی،کشور بدین اعتبار در 

 پهذیرییتق اصول قانونی، ملاحظات مربوط به اخلاق مدنی که وجه بارز آن مسئولمبانی شرعی و هم طب

اسهت.  ت معصهومین)ع(روایها ،مستند شرعی این مسالهو توجه به حقوق همنوع است را در نظر بگیرند. 

و تحقیهر  تهوجهی بهه خهدابهیتوجهی به حقهوق دیگهران، بی در روایتی از امام صادق)ع( بیان شدهمثلاً 

مهردم قهوق پرواوح است که توجه به ح(150: 1400و زکوی و الفتی،  589:  8تا،ج )حرعّاملی، بیاوست.

دها ونی نیز نهابتش مهمی از اخلاق مدنی است.از منظر قان باشد که خودنیز شامل این مهم می، در ادارات

در ق مهدنی را اخلاملاحظات باید مسئولیت و نیز حقوق پرداختی، مزایا و بویژه بواسطه و نیروهای دولتی 

 فتن کیفیهت،شود و موجهب اعتمهاد آفرینهی، بهالارکه تکلی  بر حق نامیده می انجام دهندقبال شهروندان 

با چنهین نگهاهی وجهود  (150-151: 1400)زکوی و الفتی،  شود.شارکت دیگران میافزایش روایت و م

نقه  حقهوق  بازی در ادارات دولتهی، از مصهادیق بهارزبازی و فامیلمواردی مثل ارتشا، اختلاس، پارتی

 توجهی به مصادیق اخلاق مدنی در نظام اداری یک کشور است.عمومی و بی
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 ایرانی در اخلاق مدن وضعیتدر نقد  داستانی /ادبیآثار و رویکردهای جایگاه . 2-1 

 ییههافتمانگسرشهار از  ونیسهتند  متون ادبی مانند متون تهاریتی خنثهی تحلیلگران،بنا به عقیده 

 «بهلات گهرین» مثلاً.اندبرخاسهتهرصه اجتماعی بر سر کسب قدرت و اقتهدار بهه نهزاع ر عهستند که د

ر جوامهع بهدرت حاکم ط ق، روابدهندیمآمال نویسندگان را بازتا   آنکهومن  متون ادبی معتقد است

در خهود  ایی ادبهی راگر شکالی از فرماَ ی،. بنابراین همچنان که متون تاریتکنندیمرا ترسیم و البته نقد 

له  ؤه ممل پیچیهدستند و هر اثر هنری محصول تعاد هثر از بافتار اجتماعی خوأدارند، متون ادبی نیز مت

 (.331: 1396نج  زاده،) استقه خود با طب

قالهب  در مقاطع متتل  تهاریو معاصهر ایهران، در ،بر همین اساس برخی نویسندگان متون ادبی

دنی مهه اخهلاق آثار ادبی/ داستانی به نقد ووعیت اخلاق مدنی ایرانیان پرداختهه و بها تاکیهد بهر اینکه

نجهام امشتمل بر مسائلی چون رعایت حقوق و قوانین اجتماعی، احترام به حریم خصوصهی دیگهران، 

ی و کاردرسهتیی و گوراسهتدر مهورد دیگهران،  ی شتصهیهاقضاوتی منازعه، عدم جابهگفتگو 

دم توسهعه عساز های آن را سببتعهد و وجدان کاری است، فقدان یا کمرنگ بودن این مساله و مولفه

 اند.کردهجامعه ایرانی قلمداد 

 مهثلاً ه اسهت.علل متتلفی داشت ،های اخلاق مدنیاین فقدان یا کمرنگ بودن مولفه، در آثار ادبی

اسهت.  هبهودو مشهی حاکمهان سیاسهی  اخلاق ناشی از رویکرد، فقدان اخلاق مدنی در ایران در اولین

کومهت، طهرز ح»نویسد:می در همین خصوصکه از نویسندگان اوایل قرن نوزدهم است، « فریزر»مثلا 

خهلاق عامهه و فتحعلی شهاه( اثهر شهومی در ا محمدخانآقا ) رانیای دو پادشاه اخیر وخوخلقخاصه 

سهادت و حه  ح روزافهزونایهن نهاامنی  ؛ ومردم داشته است. مردم به ملک و مال خود ایمن نیستند

 خواههدیم  کهی و پاکدامنی عامه وارد کرده است. هر کاردرستناشی از آن، وربتی مهلک بر پیکر 

 ردن شهوربتتانی کهه در چنهگ قهدرت اوخاصه از طریق غهارت که ؛از هر راهی شده پول جمع کند

نتواههد  و مهادام کهه حهال بهدین منهوال اسهت، ههیی بهبهودی در اووهاع آن سهامان پدیهد اندافتاده

 (.825: 1359راوندی،«)آمد.

ساز وع  اخهلاق مهدنی در ایهران و های اقتصادی را زمینهبحران ،برخی دیگردر رویکرد دوم 

، مبله  مهذهبی لهسهتانی «ینسکیکروس وشیتاد وداشی». مثلا اندگرفتهدر نتیجه توسعه نیافتگی در نظر 

در سهفرنامه خهود در بیهان احهوال  ،که در دوران سلطنت شاه سلطان حسین صفوی به ایران آمده بهود

نهان و  چهارسهوقبعد از سه ماه محاصره در شههر اصهفهان در بهازار و » :سدینویمقحطی در اصفهان 
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در عرض چههار ...شدیمگوشت خر و شتر فروخته  آن از بعد، شدیمفت گوشت و اقسام مأکولات یا

 ؛پنج نفر قصا  به این امر مشغول بودند که مردم را گرفتهه ؛مردم بنای خوردن گوشت انسان کرده ،ماه

کهه آفتها  بهر  صهاحبیب جمالصاحب...دختران باکره، زنان فروختندیم ؛سر ایشان را به سنگ کوفته

و جهان  کردنهدیمفریهاد و افغهان  ؛سهرنهاده. اول جواهر و زر و گوهر خود را بهر تافتینمسر ایشان 

 قابهلی آسهان بههبنهابراین  ؛(63-64: 1363کروسینسکی،«)کسی پروا از افق مردگان نداشت. و دادندیم

اگهر  کههیطوربهنوع فرهنگ مردم را عوض نمایهد،  تواندیم ،است که چگونه مسائل اقتصادی لیتحل

 .گرددیمآن فرهنگ و اخلاق مدنی نیز نابود  موازات به ،ر و نداری بر آنان چیره گرددفق

گی در گاه ریشه وهع  اخهلاق مهدنی و توسهعه نیهافت ،غیر از این دو رویکرد، نویسندگان ادبی

ه و مغروهانبتاً نسهلاق ایرانیهان را بها رویکهردی و در مجموع اخه دانستهاز ذات ایرانیان ناشی ایران را 

 مکهرر بهه ایهران سیاح فرانسوی کهه در عههد صهفویه« شاردن»مثلاً . انددادهمورد اشاره قرار گونه سیاه

-ن چنهین مهیاو در ایران دارای شهرت اسهت، در بها  اخهلاق ایرانیها نامهاحتیسمسافرت نموده و 

ت ائهت و وقاحهدن متملقین عالم هسهتند و در نیتربزرگب و ایرانیان بسیار متفی کار و متقلّ» نویسد:

است و برای انهد   هستند و کارشان همه پرگویی و قسم و آیه گودرو  تیغابه. باشندیم همتایبهم 

و  دهنهدینمپه   ،رندیگیمشهادت دهند. وقتی از کسی پولی یا چیزی قرض  درو به حاورند ،نفعی

. در نهدینمایمهو با او با دغهل معاملهه  دهندیماینکه دستشان برسد خودی و بیگانه را فریب  مح  به

ریهب و چنهان در خدعهه و ف فهمندینمگذاری عاری از صداقت هستند و در معاملات درستی خدمت

 (.79: 1345به نقل از شاردن، زادهجمال)« مهارت دارند که محال است انسان به دامشان نیفتد

مهدنی را  ایرانی، زمینه عدم تحقق اخهلاقسوادی عمومی جامعه در رویکردی دیگر نیز مساله بی

فارسهی و  .ق در بهرلین بهه زبهانه 1334ایجاد نموده است. چنین رویکردی در مجله کاوه که در سال 

یاسهت آن چیزی که ذههن اههل س که معتقد بودشد ، دیده میدیرسیمتوسط حسن تقی زاده به چا  

ری و ؛ تنهها بها بیهداکندیمرا به نفوذ دول بیگانه احاله  هایبدبتت همهرا به خود مشغول داشته است و 

  ثهروت، نهه نداشهتن راه مهنظم، نهه نهه نقه(. »104-105: 1384آبادیان،رود )یمآگاهی مردم از بین 

ومهی ایهن خرابی آلت تعلیم یعنی الفباء عربی، نه اسیری زنهان و پسهتی حالهت اجتمهاعی آنهان و محر

 نههبهل آنهان، ی ملهت در مقاپنهاهیبامراض قتاله و  امانیبنه شیوع  قسمت از ملت از تربیت و تجربه،

ی سهوادیبت اهمیه ،عشهر قهدر بهاز این معایب اساسی  کدامییهعبودیت دهقان و خرابی فلاحت ... 

 (.176-177: 1382)میلانی،« ی عامه است.سوادیبعمومی را ندارد و ام المعایب... همین بلای 
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بهع به هر صورت آنچه مشهود است آن است که علل متنوعی برای بحران اخهلاق مهدنی و بهه ت

 ب با همهینسمتنا است. نویسان در نظر گرفته شده آن عدم توسعه سیاسی در نزد نویسندگان و داستان

ی اداری نهادهها» و « مناسبات شههروندی» هایحوزه در ، وع  اخلاق مدنیمساله ما در این پژوهش

ه ا مهورد توجهرکه بویژه تحت تاثیر فقر اقتصادی در روایات داستانی مدنظر بهود عصر پهلوی دوم را « 

 شود.دهیم بود.نمودار زیر شمای کلی این پژوهش را شامل میقرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بکهای جمالزاده و چونیافتگی در داستان(: نسبت ضعف اخلاق مدنی و توسعه1نمودار شماره )

 به مساله اخلاق مدنی پهلوی اول و دوم  سیاسیرویکردهای فرهنگی و . 3-1

کهه  شهودمدرنیسم شناخته میشبه شود که با عنوانفرآیندی در ایران آغاز میعصر پهلوی اول از 

.در اینجا منظهور از شهبه مدرنیسهم، اخهذ توسعه ایران با رویکرد مدرن شدن به سبک غربی بودنا ر بر 

مدرنیزاسیون به عنوان پوسته بیرونی بدون توجه به هسته درونی آن یعنی خردگرایهی، لهزوم توجهه بهه 

بدیهی است که  (162: 1391 سردارنیا،انند آن است)کاربرد نهادهای جدید، پویایی، کارآمدی، نقادی و م

ده بود. مثلاً در همین زمینه توجه بر مضامین اخلاق مدنی را نیز در چنین بستری مدنظر قرار دارواشاه 

هدف اصلی ما در اعزام شما »بیان کرده:  ی اروپا بودندهادانشگاهخطا  به دانشجویانی که عازم رواشاه 

 ؛اندافتهیدستکشورهای غربی به مقام بلندی  نمیبیمکه  ، چرادینیبزش اخلاقی به اروپا آن است که آمو

نیازی بهه اعهزام شهما بهه  ،ی دارند. اگر فقط آموزش علوم بوداجانبههمهچون آموزش اخلاقی کامل و 

مرکز بررسهی اسهناد تهاریتی، )«.ی را استتدام کنیممعلمان و استادان خارج میتوانستیمخارج نداشتیم 

 خهواهمینم» امیدواری کرد که غر  بر ایرانیهان تأثیرگهذار باشهد: ا هاردر ادامه نطق خود  وی (1399

وع  اخلاق مدنی 

 در نهادهای اداری

 توسعه نیافتگی جامعه و دولت در عصر پهلوی دوم

وع  اخلاق مدنی در 

 مناسبات اجتماعی

اقتصادی و  فقر

 وع  اخلاق مدنی
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ی قدرتمندی پشت هاسنتچون  ؛ایرانیان را به نسته بد یک اروپایی تبدیل کنم. این کار ورورتی ندارد

 طوربههبهترین ایرانیان ممکن را بسازم. لزومهی نهدارد کهه  وطنانمهماز  خواهمیمقرار دارند.  هاآنسر 

 (.1397احمدپور،  «)ی خاص خود را داردهاقالباخص شرقی یا غربی باشند. هر کشوری 

یی در راسهتای هااسهتیسو  ههاتیفعالپهلوی دوم نیز با احساسات ناسیونالیستی به ایران باستان، 

ی، دوران و ار فرهنگی مغایر بها آن بهه انجهام رسهاند. دربازگشت به شکوه و تمدن گذشته و زدودن آث

جهار  آنهان اجتماعی و ت -از غر  برگشته در درون ساختار سیاسی آموختگاندانشحضور  واسطهبه

 -یاسهیشاهد تغییراتی در درون سهاختار س ،در سبک و نحوه زندگی اجتماعی کشورهای مترقی غربی

ومی انجهام پهذیرفت حذف مذهب و طرد فرهنگ ب موازاتبهرات اما این تغیی؛ میباشیماجتماعی ایران 

 (.57: 1395 سوری، و سوری لکی)

ظر م کهه مهدناما با این حال داستان نویسان ایرانی در دوره حاکمیت پهلوی)و به ویژه پهلهوی دو

یگهری این پژوهش است(در زمینه مشکلات اخلاق مدنی و مساله توسعه در جامعه ایهران برداشهت د

تحقیقهی  57تها  1320ههای ههای سهالبررسی مبسوط و گسترده از تمامی داستان کهییازآنجا .داشتند

دو ار و خارج از استانداردهای پژوهشی است؛ لهذا بهه معرفهی، تحلیهل و بررسهی برخهی از آثه وسیع

  پردازیم.میزاده و صادق چوبک نوی  بزرگ این دوران یعنی محمدعلی جمالداستان

 

 در ایران عصر پهلوی دوم یاخلاق مدن هایچالش لتحلی و زادهجمال یمحمدعل(2

تنهوعی اگرچه آثهار منوی  مورد بررسی این پژوهش، محمدعلی جمالزاده است که اولین داستان

ت بررسهی خلقیها ی طنزگونهه بههانیب بارمانی است خواندنی که « راه آ  نامه» ویدر بین آثار دارد، اما 

، داسهتان سهاده و رایهجت ی کلمهات و جمهلاریکارگبههدر این داستان با  زادهجمال. پردازدیمایرانیان 

 ست.ای آشکار خلقیات مردم آن روز ایران هاتیواقعکه بیان  کندیمی را خلق اآموزنده

در دوره تحصهیلاتش از کهه  کندیمحکایت مردی را روایت « راه آ  نامه»در داستان  زادهجمال

امها په  از انجهام مراسهم عروسهی بها ؛ دیآیمر عروسی خواهرش به ایران برای شرکت د سفر فرنگ

 ،. نویسهندهردیهگیدرمکه حل این مشکل فضای کلهی داسهتان را  شودیم روروبهخانه  آ ِ مشکل راهِ

 سهر آخهرو  کنهدیم، روایهت پردازدیمسرگذشت این شتص را در تمام مدتی که به حل این مشکل 

، وی در ایهن رمهان(. 24: 1396رمضانی، پاشایی وشود )یمنصیبش  نافرجامیکه عاقبت  دهدیمنشان 

انتقهادات اجتمهاعی خهود را بهه اندیشهه،  نیتریاساسهو  پهردازدیمبه بررسی ابعاد متتل  اجتمهاعی 
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آثهار  نیتهرمهمو یکهی از  سهازدیموارد ایرانیان و دستگاه سیاسی مستقر فرهنگ، روحیات و خلقیات 

 .کندیمیی و نقد اجتماعی، خلق گراواقعخود را در حوزه 

ی ، فقهدان اخهلاق مهدنپهردازدیمبه انتقاد آن « راه آ  نامه»در  زادهجمالیکی از مسائلی که مثلاً 

ههیی چهرو و  ،ی این مملکت خواه ملی باشد و خواه دولتیهادستگاهدر تمام ». است در سیستم اداری

ی بهه خهط ازهدروامگر آنکه روغن رشوه به آن برسد. در بهالای ههر در و ههر  ؛افتدینمماشینی به کار 

دو  فهوراً ،ردیو کارت پیش هرک  گیر بکند تها بهه او مراجعهه که« فطیر است هیمایب» اندنوشتهجلی 

« ر  کهردنسهبیل چه»که یعنی کشک. به اسم  رساندیمو  مالدیمرا به هم  اشسبابهانگشت شست و 

و ههر  دیگشهایمو ههر دری را  خهوردیمکلیدی دارند کهه بهه ههر قفلهی « خر کریم را نعل کردن»و 

کوتهاه  گشهامشکلمهردم کسهی اسهت کهه دسهتش از ایهن کلیهد  نیترمظلهوم. کندیممشکلی را حل 

 (.122: 1339 ،زادهجمال«)باشد.

داری عصهر اسیستم در « ناپذیریعدم وفای به عهد و مسئولیت» در مذمت و نکوهیدن زادهجمال

الآن قریهب یهک هفتهه اسهت »کهه  دههدیماز زبان شتصیت اصهلی داسهتان، داد سهتن  پهلوی دوم

نهوعی بهرایم بنهای  نهرکدامشابلکه  ؛یک شاهی عایدم نشده تنها نه حال به تارفته و  هاحسا صورت

ی نوعبه هرکدام. کنندیم و نه حاشا دهندیمو به شیوه مرویه این مملکت نه  اندگذاشتهی را رقصانگربه

که بهز  نمیهر بههار  دهدیمخودمان وعده سرخرمن  اصطلاحبه...سرم را شیره بمالند. یکی خواهندیم

ش مهرا تهازه مبل  دیگری هم گهوبا  خواهدیمی کی آن. داردیمل . دیگری به فردای قیامت محوّدیآیم

و  انهدزدهزیهرش  ،خلاصه چه دردسر بدهمی هم طلبکار شده است...زیچ کی اصلاًببرد. چهارمی که 

 (.104: 1339 ،زادهجمال) «چه کشکی و چه پشمی. ندیگویم صداکو ی اندخوردهیک آ  هم بالایش 

نظهام اداری و سیاسهی عصهر  دراخلاق مهدنی موجهود در نقد  زادهجماللب کلام را در نهایت 

یی است که ایمان فلک رفته به بهاد. اینجها جااینجا »: دیگویمدر چند جمله  پهلوی و جامعه آن دوره را

و مهر  را  کننهدیم. اینجا سرزمینی است کهه پشهه را در ههوا نعهل زندیمو مر  پر  اندازدیمآهو سم 

صهدا  دهیسهربرآنکهه  حکمبهو  برندیم... مردم این شهر با پنبه سر رندیگیمو از آ  قیماق  دوشندیم

در ایهن شههر تنهها دو دسهتگاه  ...کنندیم سریبتنش را  ،کسی صدایش بلند شود هنکیا مجرد به ندارد

خمهره »و دیگهری « بوتهه اهمهال»شب و روز از کار نایستاده و اسم مبار  یکی  هاستقرنهست که 

معضلات امور و مشکلات دنیا از جزئی  وفصلحلبرای (. »... 112: 1339،زادهالجم«)است.« کنیخررنگ

و سوم روش « مالیماست»و دوم سیاست عالیه « بندیسرهم»اول طریقه  :و کلی تنها به سه طریقه معتقدند
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که هر سه از مبتکرات فکر بدیع و از کشفیات قریحه سرشار خودشان اسهت و « پاخت و ساخت»مرویه 

 (.123: 1339،زادهجمال«)...اندربودهگوی سبقت را از جهان و جهانیان  ،این میدان الحقدر 

الصهلاح، ری است کهه در آن، همگهان  هاهاجامعههجوی تند و انتقادی گزنده از « راه آ  نامه»

سیاسهت در  جامعهه و ی ناپسهندهایژگیوبه یکدیگرند. داستان، تابلویی از همه  کلک زدنولی به فکر 

 ههاآنان که در می خوردیمی را صاحبیبو  شعوریبروشنفکر غصه این مردم »است.  صر پهلوی دومع

و حهرف حسابشهان  دیجویمو چه  دیگویمچه  فهمدینمزندگی کند و هیی  هاآنگیر افتاده و باید با 

. ناکهامی شهودیمی است که در محیطی سراسر نیرنگ ناکهام دلپا قهرمان راه آ  نامه، آدم « چیست؟

گرایهی بهدوی حملهی بهرای گهرایش بهه عرفهان و، مهایشیاندکجو  هاتعصبقهرمان متجدد در برابر 

از  ههامآدو مرگ همچون عامل رههایی  شودیم؛ هرگونه کوششی برای دگرگونی بیهوده نموده شودیم

 (.223: 1389ساعی،شود )یمستایش  هایبد

ی و فقهر مانهدگعقبعوامهل  نیتریاصهل، یکهی از «نامههراه آ  »در داستان  زادهجمالبه عقیده 

. دینمایمرا در نداشتن شتصیت و منش درست اجتماعی معرفی در عصر پهلوی دوم فرهنگی ایرانیان 

لنگهاری و از قبیهل و :و پرحرف که برای پرگویی صدها کلمات متهرادف دارنهد کارکممردمی هستند »

ولی در عوض  .رهپرگوئی و حرافی و چانه جنباندن و ورزدن و غیی و درازرودهلیچاربافی و وراجی و 

ی تر و ارجمندتر چیزو از آن عزیز اندگذاشته« کاراکتر»اسمش را  هایفرنگکه  برای آن گوهر گرانبهائی

 توانیمچنانکه  .دارندی برساند ندرستبهکلمه و لغت مناسبی که این معنی را  اصلاً ،در عالم وجود ندارد

و  مفهوم مجههول هاآندر میان  اساساً ،مود که این خصلت شری  که آن را ابوالتصائل باید نامیدادعا ن

 (.120-121: 1339،زادهجمال«)ی نبوده و نیست.اکلمهنایابی است که محتاج لفظ و 

فقهر »)فهردی، اجتمهاعی( را در  ههایاخلاقیبو  ههایفرهنگیب، ریشهه و اسهاس ایهن زادهجمال

را  بهازبامبولی چاخهان و نهوایبچطور غم این مردم بیچاره و ». داندیم ر محمدروا شاهعص «اقتصادی

ی دل انسهان خهواهیم. چطور گذردیمو تلکه تسمه  قوله و قرضنتورم که سرتاسر عمرشان همه به 

و راسهت و   یله و لفهتبه حال این گرسنه گداهای ابد و ازل نسوزد که از مهد تا لحد کارشان همه 

 ابهداً... اندشهدهخلقی در ایهن عهالم بردارکلاهی و برگوشی و سیلکاسهری  است و گویی تنها برای 

از همهین ممهر بهه اسهم  بسهاچهو  گذارنهدیمپها بهه روی ههر حقهی  پهروایبشرم و حیایی ندارنهد. 

چنانکهه ههر کهاری  ؛همانا مسئله شکم است هاآنمسائل برای  نیترمهم. خورندیمنان « السکوتحق»

و به همهین « ی در آن هست یا نهونانآ آیا »این است که  سؤالشاول  ،یگذاریمرا با هرک  در میان 
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دیگهی »ورد زبانشان این است کهه  رسماًملاحظه از هر کاری که بوی قربه الی الله بدهد فراری هستند. 

(. در حقیقهت، در اندیشهه 116-118: 1339،زادهجمهال«)سر سگ در آن بجوشد ،که برای من نجوشد

و  عناصهرو متأسهفانه یکهی از دور شهدن از اخهلاق ، احتیاجهات مهادی مسهاوی اسهت بها زادهجمال

 ی ایران بازی نموده است.ماندگعقب مشکلات مرتبط بای اصلی را در هانقش

ن داسهتان ه چنهدیاگرچاست که « کهنه و نو»مجموعه داستان دیگر اثر قابل بررسی در این مقال، 

 خانهه ک گندیهده واین مجموعه  شامل ثوا  یا گناه، نمداستان کوتاه  شود، اما در اینجا سهرا شامل می

ر و پسهری شهرحی اسهت از زنهدگی مهاد« ثوا  یا گناه»داستان کوتاه گیرد.مورد نظر قرار می دوش به

وی و آن فههرد از ر کنههدیمیی شههورختفقیههر کههه مههادر از روی ناچههاری در منههزل فههردی دلسههوز، 

سهر، بهزرگ پتا اینکهه  برود.اند به مدرسه تا پسر کوچک آن زن بتو کندیم، شرایطی فراهم نوعدوستی

و  کنهدیمه تصمیم به سرقت از منزل یکی از متمولان محل اشیشگیهماما به علت همان فقر  ؛شودیم

 .گرددیماعدام  تیدرنهاو  شودیمدر جریان آن دزدی، مرتکب قتل 

ایهن حه   خواهدیم، در جوانی کندیمدر این داستان، پسری که از کودکی طعم تلو فقر را مزه 

سهیاهی  بالای». خالی کند، اندتفاوتیببه روی افراد متمول که به نیازهای اقشار پایین جامعه نداری را 

 لهقخ... بهدبتت شده خودم را از این کثافهت و فلاکهت بیهرون بکشهم هر طورکه رنگی نیست. باید 

 ... گفت این حهاجدینیبیمرا گدا و محتاج نکند. نکند که عاقبتش همین است که  ک ییه. خدا امشده

 دانسهتندیم... همهه دیرسینمدوست و خیرش به احدی . مردی بود پولدار و پولدیشناختیمالله را فتح

ز او اگهر در مقابهل چشهمش  خواسهتیمنات را بهرای پهول دش هم حرام بود و کایکه مالش به خو

رگ او تو خرج کند و حتهی زن و اولادش ههم مه راه درحاور نبود یک پول سیاه  ،یمردیمگرسنگی 

ر این داستان نیهز فقهر اقتصهادی، معضهلی بهرای د (.19-20: 1388،زادهجمال)« خواستندیمرا از خدا 

 اخلاق مدنی در جامعه ایرانی به تصویر کشیده شده است. 

ثهوا  »نده و در داسهتان پنهان نما زادهجمالی مدنی ایرانیان که از دید هایاخلاقیبر از یکی دیگ

ی از بازاریهان اسهت. اعهدهتوسهط  « در بهازار کهار نادرسهتوتجارت و کسهب»آورده است،  « یا گناه

 :اسهت سهتم حکهومتی عصهر پهلهوی دومتلنگری بهه سیوی قانونیبگسترش  دهندهنشانی که امسئله

از رعیهت  ،دیرسهینمکارهایم یکی هم تجارت پشم و پنبه بود که با تدابیری که به عقل جهن  ازجمله»

ی پشهم و هاعهدل... بازویم را تا آرنهج در فروختمیمو به مشتری فرنگی گران  دمیخریمایرانی ارزان 

ی آن جابههسهنگ  ؛طپاندم که مبادا فروشنده و یا دلال و چارپادار و قاطرچی از جهن  دزدیهدهپنبه می
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در ههامبورگ از  ،فروختهه بهودم ههاآلمانی را کهه بهه اپنبههگذاشته باشند... روزی خبر رسید که وقتی 

 ههاحمالسجاف عدل پاره شده بود و قطعات سنگ و آجهر از لای آن بهه سهر  ،کردندیمکشتی پیاده 

در مقابل دادگسهتری  ،باریده بود. گرچه آن سنگ و آجر را به دست بریده خودم لای پنبه گذاشته بودم

ی شداد و غهلاز خهوردم هاقسمبه خدای محمد و موسی و عیسی و به دوازده امام و چهارده معصوم 

 (.33-34: 1388،زادهجمال«)است... خبریبکه روحم از این قضیه 

 ی از افهراداعهدهشرح  نیز«نمک گندیده» کتا  کهنه و نو، یعنی ستان کوتاهداجمال زاده در دیگر 

جمهع  هرمهاه وی دیرینهه دارنهد ایدوسهت کارمند دولت بوده و که کندرا بیان میپرست و قمارباز شکم

کهی از یی از روزها به علت سرقت رفتن ساعت طهلای کی در. کنندیمسرور بر پا و مجل   شوندیم

در آنجها  سهارقین عمومهاًتا همگی به محله فقیرنشین شهر بروند کهه  رندیگیمهمین دوستان، تصمیم 

 وهاعاومشهاهده  وتا بتوانند دزد را یافته و ساعت را پ  بگیرند. پ  از رفتن به آنجها  کنندیمزندگی 

بیشهتر بهه اصهول  په  نیها ازکهه  رندیگیمو تصمیم  رندیگیمر قرار تحت تأثی قاًیعممردم آن منطقه، 

 ، تعریه انهدنمودهانسانی توجه نمایند و در دورهمی بعدی از تغییری که در سبک زندگی خود ایجاد 

 .ندیگویماز ناکامی خود در این راه اما هرکدام با ذکر دلیلی ؛ نمایند

نی فایهده چنهدا تنهانههکه  کندیمدولتی ی هاسازمانی به اوواع ااشارهدر این داستان،  زادهجمال

 ک به نوبت خهودهر ی»...ی اجتماعی است. هاینابسامانعامل  شانیدرونبرای جامعه ندارند، بلکه فساد 

ای لعجهزهنانتوار این دستگاه عری  و طویلی گردیدند که اسمش اداره دولتی است و در حقیقت دارا

دسهتگاهی  در ایهن(. »43-44: 1388،زادهجمال«)ن وسیعی است برای بیمه بیکاران.بیش نیست و سازما

خواهد آمد  لافشان کوتاهسر ماه ک ،و اگر دستشان دراز نباشد اندتسمهکه از بالا به پائین همه اهل تلکه و 

 (.61: 1388، زادهجمال)« ...زنندینمبیلی به زمین هیی مسلمانی  ،و تا سبیلشان چر  نشود

حوزه فقدان اخلاق مدنی در ، ی خودهانوشتههمچون دیگر « نمک گندیده»در داستان  زادهجمال

دوسهتان »پنهدارد. مهمی در این مساله مهیرا عامل « فقر اقتصادی»و  کردهجامعه را نکوهش سیاست و 

ه و دارد کیست که نداند که ارتشاء و اختلاس و احتکار مانند سه بلای مبرم به جان این مملکهت افتهاد

ولی در  .طبقاتی است عموماً ،. در سایر جاهای دنیا اگر هم فسادی باشدآوردیدرمدمار از روزگار همه 

سیر و  لم  هاشکماست. اگر باز  ندار وا دارو دامنگیر پیر و جوان و  کرده دایپمملکت ما عمومیت کامل 

ی فضایل اخلاقی از قبیل اپارهو یا اگر این فقر و بیچارگی با  میدیمالیمپیه فساد را هم به تن  ،کمتر بود

و  لهم و بیهداد  ترگرسهنه هاشهکمولهی روز بهه روز  .حرفی نداشتیم بازهم ،مروت و احسان توأم بود
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 (.56: 1388 ،زاده)جمال «.گرددیم ترا یناشدیدتر و فضایل و خصایل اخلاقی کمتر و 

« داحمه»به نهام  کردهلیتحصو  رفتهفرنگدرباره جوانی نیز « دوشبهخانه»داستان کوتاه در نهایت 

ر بهه ایهن به کار در ادارات دولتهی، مجبهو اشیباطنمیل  رغمیعلاست که پ  از بازگشت به وطن و 

رام دسهتش بهه پهول حه خواسهتینماندیشه سهالم و روح پهاکی داشهت،  کهییآنجا ازو  شودیمکار 

. گرفتنهدیم  را به سهتره ی بود که افراد پااگونهبهگی شهری ایران در آن زمان اما شرایط زند؛ بتورد

 حسهببه. تا اینکهه روزی شودیم نینشخانهو  گرددیمپ  از مدتی دچار افسردگی  ی، احمدرونیازا

گهار اسهتتدام قصهد دارد بهرای عشهایر، آموزکه وزارت فرهنگ  خواندیمی اروزنامهاتفاق در اعلامیه 

ه آن شهغل کهه بهه آنجها رفتهه و به ردیهگیمکه از زندگی شهری بیزار گردیده، تصهمیم « احمد»نماید. 

 .گرددیمبپردازد و پ  از مدتی، شیفته آن سبک زندگی 

و  انهددهنمو، تغییر هاارزشکه چگونه  دهدیمنشان  در این داستان کتا  کهنه و نو نیز زادهجمال

درسهت و  با خود شهرط کهرده بهود کهه». کندینمی خرد اترهدیگر کسی برای سالم زیستن در جامعه 

هترین دوسهتان که حتی پدرش و ب دیدیمالعین به رأی هر ساعتروز و  ولی هر ؛منزه بماندو پاکدامن 

 هافرسهنگمندی که بها درسهتی و پهاکی و شهرافت خورندیمیی نان هاراهاز  ،مصاحبانش نیترکینزدو 

نش ایهراد گرفهت و زبهان ملامهت و سهرز ههاآنرو باشد و بهه  فاصله داشت. خواست صدیق و یک

 معلهوم .ودبرو سنگ بینداز بغلت بهاز شه ،پرده به ریشش خندیدند و گفتند جنا  مسیوولی بی .گشود

 (.106-107: 1388،زادهجمال«)است که از مرحله زیاد پرتی.

اری فهراهم بها  فسهاد ادی موجود که بستری را بهرای افهراد سهودجو مهنقانونیببه  زادهجمال

دزدی در آن نفهوذ  ی، اخهتلاس وخواررشهوهو ادارات دولتهی کهه  هاسهازمان. کندیم، انتقاد دینمایم

جامعهه  یرسد و این ناهنجاری، آفهت بزرگهی بهرانموده و موجب گردیده که بازدهی آنان به حداقل ب

عظهم هرچنهد این آقایهان محتهرم و سهروران م». گرددیمایرانی شده است که مانع از رشد و تعالی آن 

ثروتهی  خهور راثیمنیز چون او  هاآنبود و  هیما و هیپادر یک  شیوبکمحقوق و مقامشان با او  عموماً

ثهروت  گانهسههی ههاقیطری خودمانی و از برکت همان هاوفنفوتهمان  زور بهجا ولی همه ؛نبودند

 ؛زده مههبهه درسهتی  سروسهامان ،که نام مبارکشان ارتشاء و اخهتلاس و احتکهار اسهت فساد افزاو  زا

 (.110: 1388،زادهجمال«)...بیا شده بودند جا همهبرو و  جاهمه ؛دارای اعتباری گردیده

های اخلاق مدنی در ایران را بهازگو تری چالشعینیزاده به صورت اما اثر مهم دیگری که جمال

از آ  درآمهد و در آن  پرسروصهدای انوشته 1345بود که در سال « خلقیات ما ایرانیان»کند، کتا   می
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ی ایرانیهان را در نهوع هایمانهدگعقبعلهت اصهلی ومن بررسی اخلاقیات رایهج ایرانهی، زاده جمال

 شهانه بهه شانهی تاریتی، نتوانستیم هاگذشته همهآن بااینکه ما ایرانیان  العللعلت»: ندیبیمخلقیات آنان 

همین معایب اخلاقی و امراض روانی مها بهوده اسهت و ی نوخاسته جلو برویم...هاملتبا  هم رکا و 

ی هاقهدمامروز هم اگر بتواهیم آرزوی قلبی خود را عملی بسازیم و در طریق ترقی و رفاه و عافیهت 

باید به دفع و رفع ایهن موانهع سههمنا  بپهردازیم. ولهی از طهرف دیگهر  زیچهمهمؤثر برداریم، قبل از 

است که با دشمن نشناخته بجنگیم و بهر علهت و مشهکلی غالهب آیهیم کهه بهر مها  ریپذامکانچگونه 

 (.11-12: 1345،زادهجمال«)زیر بار قبول آن برویم میانتواستهمجهول مانده است و 

شهیرین و  ،وی قدرت طنزپردازی اوست که در آثار اولیهه زادهجمالیکی از امتیازات در مجموع 

و بها  شهودیمجتماعی اغیرمستقیم وارد میدان انتقاد  طوربه شیهاداستانبینانه است. در نتستین خوش

وده بهاً در سیسهتم اداری که عمدترا  بازاناستیس، حاکمان و انیگودرو ریاکاران، متعصبان،  ،حربه طنز

تشهنه  زادهجمهالجامعهه زمهان  نمایهد.و بعضاً به بین برخی اعضای جامعه کشیده شده را محکوم مهی

وار هی شهیرین و لطیفههاداستانشنیدن انتقادات اجتماعی در قالب طنز بود و او طنزنویسی را در قالب 

، مکهرر زادهجمهال(. 71: 1394به نقل از پشتدار،محمدی، کرد )اجتماعی به روی نویسندگان جدید باز 

؛ و از طرفهی، سهدینویمی ایشهان آمهوزعبرترا برای تفهریح خواننهدگان و  شیهاداستانکه  دیگویم

و مبهارزه بها  وتها بهرای اصهلاح گهری  داردیمهواای کهه در انتقهاد دارد، وی را کارانههروحیه محافظه

 (.124: 1386غلامی،)ا به شیوه طنزآلودی روایت کند ر ی خودهاداستانموهومات و خرافات، 

. وی ردیهگیرمب، همه وجوه فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگهی ایهران را در زادهجمالزبان نقاد 

رو ، نیرنهگ، دی، نابسهامانی، نظمیبپیوسته به  در عصر پهلوی دوم، جامعه ایرانیسیاست و در ترسیم 

و... اشهاره دارد.  ههاتودهی، تعصهب کهور، گنهاه، ناآگهاهی خواررشهوهسودجویی، فریبکاری، استبداد، 

یهان و وهرورت ی خهود، بهه لهزوم بیهداری ایرانههارمانو  هاداسهتان بتهش مهمهی از، در ساننیبد

 نقهدبهآن دوران را  ریهوپا گدسهت ههایپرده، واقعیت سهنتاز اوواع موجود پرداخته و بی رفتبرون

 (.226: 1389ساعی،است )کشیده 

ی واقعههی، عنههوان هایرسههازیتصوی اسههت کههه توانسههته بهها اسههندهینو، زادهجمههال در مجمههوع

 کهه رایهز ؛گزیندبرمی شیهاداستانی رئالیست را بر خود بگذارد. وی، زبانی طنزگونه را برای اسندهینو

، انتقهادات خهود را بهر جامعهه ایرانهی وارد زیآمهیکنابا لحنی  عموماًو  پسنددیمزیرکانه ستن گفتن را 

نویسهی معاصهر و منتقدان بهزرگ داسهتانرا در ردی  مصلحان  زادهجمال توانیمی، رونیازا. کندیم
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ور اجتمهاعی و اصلاح امه آمیز برایحتی در انتتا  عناوین آثار خود، زبان کنایهکه  چرا ایران قرار داد؛

 بود.بهبود اوواع فرهنگی را برگزیده 

 

 در جامعه ایرانی اخلاق مدنی  فقدانصادق چوبک و تحلیل (3

جموعهه مهمچنانکه در مقدمه این پژوهش اشاره شد، چوبک آثار متنوعی دارد کهه از بهین آنهها 

دیهد و در مجموعهه منتشر گر 1324است که در سال  اولین اثر صادق چوبک« یبازشبمهیخ»داستان 

 میهت زنهان وی، محروبه نقد مسائل گوناگون اجتماعی از قبیهل فقهر و نهدار ،ی این مجموعههاداستان

 پرداخته شده است.فاصله طبقاتی 

ه در کهدربهاره اسهبی اسهت های ایهن کتها  اسهت کهه یکی از داستان« عدل»داستان کوتاه مثلاً 

بان، سهسرمای زمستان در جوی افتاده و دچار شکستگی شده است. افراد متتلفهی همچهون )سهپور، پا

 کهدامییهامها  ؛دهنهدیمی ارائه حلراهو هر یک  پردازندیمدرباره اسب  وگوگفتو غیره( به  لبوفروش

ی انسهانی و تمثیلهی هاارزشنقد اجتماعی چوبک بر عدم رعایت « عدل». کنندینمکمکی به این اسب 

خهلاق اصهول ای گوناگون و قضاوت شتصی نسبت به یکدیگر است که در نقطه مقابل هابرداشتبر 

 مدنی قرار دارد.

ه را بهه داستان عدل، قضاوت نادرست طبقات متتل  اجتماع، در برابر برقراری عدالت در جامع

ی متتله  در اطهراف هاحرفهه. وی با نمادسازی اسب مصدوم و قرار دادن مردم بها گذاردیمنمایش 

کاسهی، ) پهردازدیممعهه ی نادرست از اصول اخلاقی توسط طبقهات متتله  در جاهاقضاوتبه ، آن

سهت داشهت که دست بچه خردسهالی را در د هایتماشاچیکی از (. »108: 1393 پور،سیاهی و طالبیان

« «.کشهو کنهده دیگه واسیه صاحابش مال نمیشه، باید بها یهه گلولهه کلتاین زبون بس»به اعتراض گفت: 

 ا،ای بابه»بهود گفهت: سید عمامه به سری کهه پوسهتین مندرسهی روی دوشهش (. »29: 1334)چوبک،

«.« ...؟حیوون باکیش نی . خدا رو خوش نمیاد بکشندش. فردا خو  میشه. دواش یهه فنهدق مومیائیهه

 (.30: 1334 )چوبک،

ی گهرد اخانههکهه در  فهروشتنی از زنهان اعهدهداستانی است درباره زندگی « زیر چرا  قرمز»

ن خهود بهه بیهان و در خلال گفتگوهای مابی شوندهدایت میآمدند و توسط فردی که مالک آنجاست 

، و نسبت آن با مسائل اخلاقهی و اقتصهادی ذهن چوبک به فضاهای جنسی تمرکز.پردازندیمخاطرات 

 هایزشهتیهک نویسهنده، در مهتن و بطهن  عنوانبه هایزشت. چوبک تحت عنوان شودیماینجا دیده در 
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نشهان  هایزشهتو هیی نشانه و دلالتی برای عبهور از ایهن  بردیمو به سر  کشدیمو نف   زندیمغلت 

در مهتن مهنجلا ، اسهیر بماننهد. ایهن رویکهرد چوبهک، فراتهر از  اندمحکوم. گویی که همه دهدینم

تحکیم منجلا  و هویت بتشهیدن بهه آن  ؛ و در عبارت بهتر باید گفتردیگیمقرار  هایدیپلتوصی  

 (.197: 1391عمادی،است )ه اصلی ادبیات شبه مدرن ایران بوده و قوام دادن آن است؛ کاری که و یف

، تهأثیرات شیهاداسهتانهمچهون بسهیاری دیگهر از  ،نقد اصلی چوبهک در ایهن داسهتان کوتهاه

ی میل باطنی، بهرا رغمیعلمدنی( است. افرادی که ) یاجتماعمشمئزکننده فقر بر فرهنگ و نوع اخلاق 

رد و و م هامگه دیوونه شدی جونم؟ گریه چهه فایهده داره؟ » ند.کنمجبورند که خودفروشی  امرارمعاش

ون بهره مه که چرا من جای اون نبودم. هرکی از ایهن قبرسهجونش خلاص شد. به امام زمون من غصه

 (.33: 1334چوبک،«)راحت میشه. مرگ برا ما شربته

 شهورمردهداسهتان دو زن  نیز دیگر داستان مجموعه خیمه شب بازی اسهت کهه«پیراهن زرشکی»

ات، امهوال که از اقشار فقیهر جامعهه هسهتند و حهین شسهتن امهو« سلطنت»و « کلثوم»ی هانام بهاست 

 ههم بهاتگهو . داستان شرح انجام کارشان در یکی از روزهاست کهه بهه گفکنندیمرا سرقت  هاهمراه آن

تهرین از به ایهن داسهتان کوتهاه شهاید یکهی .کننهدیمو خهاطرات زنهدگی خهود را بهازگو  پردازندیم

در عصر پهلهوی  ایران ماندهعقبی جامعهتصویر  سعی کردهی این مجموعه باشد که چوبک هاداستان

( ریشهه در درمانهدگی هاداسهتان)ماننهد دیگهر  ههمآنکهه  نهدیببی نابودی اخلاق مدنی نهیآرا در  دوم

واباندنهد، سلطنت و کلثوم سهر و پهای مهرده را گرفتنهد و روی سهنگ خ کهنیهم» معیشتی مردم دارد.

را  ی اوههالباستنهد  دتنه ،اششهدههای نمنا  و پیر سلطنت هولکی روپوش آن را پ  زد و با دست

. دیهمالیمهجن  پارچه لباس او را بین انگشهتان کوتهاه و کلفهت خهود  ،وارسی کرد. با نظر خریداری

ی پهلهوی او شهکرلباش پهن شهده بهود. کلثهوم بها چوروکیدهکری تو صورت پر از آبله و نده پرمَخ

ی تهن مهرده را ورانهداز ههالباسرا به کمرش زده بود. او ههم بها قیافهه راوهی  شیهادستایستاده و 

 (.79: 1334چوبک،«).کردیم

وعهه داسهتان محمدعلی اسلامی ندوشن، شاعر، نویسنده و پژوهشگر شههیر ایرانهی دربهاره مجم

چوبک، ستت تحهت تهأثیر صهادق ههدایت بهود. نتسهتین »: دیگویمچوبک چنین « یبازشبمهیخ»

کهه شههرت  انتشهار داد 1324-25ی هاسهالدر همان « یبازشبمهیخ»مجموعه داستان خود را به نام 

لفهظ  لحاز ازی معرفی کرد. دسترهیچ« گرنظاره»خود را  هاداستانخوبی به دست آورد. چوبک در این 

لحهن تلهو وهد  ،معنهی لحهاز ازو  به تقلید صادق هدایت، همان فارسی کوچه و بازار را به کار بهرد
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در  انصهافاًو  ی اجتماع بودنهدهاوازدهو  هاداش، هافاحشه شیهاداستانخرافه را به کار گرفت. قهرمان 

 (.653: 1368اسلامی ندوشن،)«بودخو  از عهده برآمده  هاآنترسیم زندگی 

چوبهک  و گهرددیممنتشر  1345اولین بار در سال  دیگر اثر چوبک است که «سنگ صبور»رمان 

دازد. کتها  ی بیچهاره بپهرهاتیشتصی جامعه توجه نماید و به ترسیم هایدیپلبه در آن تلاش نمود 

داسهتان بهه ل ارنهد و در طهوی بیمنهوع بههیی است که هاانساندارد و تشکیل یافته از  غیررسمیزبانی 

« بورصهسهنگ »، درواقهع. پردازنهدیمبه ذکر خاطرات زندگی خود و دیگهران  ،گفتار درونیشیوه تک

 .داردیمابعاد تاریک و پنهان زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان در دوران خود را بیان 

ه ی پیشهین خهود، تأکیهد زیهادی در بههاداسهتانهمچون « سنگ صبور»صادق چوبک در رمان 

 از کنهد.مهیصحبت  شدهفراموش نسبتاًی اجتماعی هاهیلاتصویر درآوردن فضای سیاه جامعه دارد و از 

لمهات رایهج که از ذکر نحهوه زنهدگی و ک شودیمی با صراحت در قلم شناخته اسندهینوی، به رو نیا

ی خهود را نوعبههو  رودیمهی آن سوبهبلکه با اشتیاق تمام  ؛کندینمفرار  تنهانهمیان اقشار پایین جامعه، 

شهود  اهر می« اآقاحمد»سنگ صبور( در نقش رمان )که در این  طورهمان؛ داندیمنماینده این طبقات 

مه جهور آدم بالاخره مملکت ه» :نامدیم« نویسنده گداها»که معلمی است مشتاق نویسندگی و خود را 

شهم، ویسهنده بنمتعینین و متعینات میتواد، هم نویسنده گدا، مهنم اگهه خواسهم  لازم داره، هم نویسنده

ان گویهای نویسنده باید زبه کهمعتقد است « چوبک» درواقع(. 86: 1356چوبک،«)میشم نویسنده گداها

 .دازدنیبتاریک جامعه  یهاخانهمانده است و نوری در  زبانیبزوایایی از جامعه باشد که 

و واحش فهات اجتماعی؛ یعنهی فقیهران، طبق نیترنییپا، گلچینی از «سنگ صبور»ی هاتیشتص

بها ایسهتادن در  . اوپهردازدمهی هاآنهای دربدری تریواقعترسیم هرچه به چوبک  هستند که هایاکیتر

، روایتگهر دنیهایی هاتیشتصه. ایهن کنهدیمبازگو  هاآنرا از دریچه ذهن  جامعهگوشه میدان، مسائل 

و هریهک  شهوندیم ورغوطهو در شهوت  کنندیمنرم  وپنجهدستکه در آن با فقر و بدبتتی  شوندیم

 (.23: 1395،محمودی و پیروز، مقدسیکشند )یمی زندگی را به تصویر هابینشاز زبان خود، فراز و 

و  یدوسهتنوععهدم »، پردازدیمدر این داستان به نقد آن « چوبک»مسائلی که  نیتریاصلیکی از 

ریشهه در مشهکلات اقتصهادی  ههمآندر آن روزهای ایران است که « انسانی یهاارزشرعایت نشدن 

داسهتان گفتهه  یهاتیشتصهداسهتان از زبهان بسهیاری از  یجهایجاآحاد مردم دارد. این مسهئله در 

-بیاره. یه عالمی از دسهش آسهوده مهیخونه نی  بیرونش  افته تو حوض و هیی کیالان می». شودیم

رم تهو شن. به من چه، خدا کنه که بیفته تو حوض. تا افتاد تو حوض، منم مثه این که ندیده باشهم مهی
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 (.33: 1356چوبک،«)تونه از جاش تکون بتورهنمی ؛گیرهتاقم. جهان سلطون پیرسگم که زمینا

و  هاتیمحهدود»، ی اجتماعی رایج در ایهران عصهر پهلهوی هایاخلاقیبیکی از از طرف دیگر 

 چوبهک .غالب بر جامعه ایهران دارد« مردسالارانه»فرهنگ است که ریشه در « ی اجتماعی زنانهابیآس

ی و خشهونت علیهه ریگمیتصهم؛ عدم اختیار در گذاردیمدر دو شکل این تنگنا و معضل را به نمایش 

 هوایباینکه ترسیدن. برای کرد و اونام خیلی ازش میاخلاقی میحاجی به زنای دیگش خیلی بد»زنان. 

زلیتهای  زدشون. همون جوری که آخرشمخوردن میدیدی سر یه چیز کوچیکی تا میهو میزد. یهمی

خونه پرتش کرد تو حیاط. حاجی رسید و زلیتا رو از بالا(. »65: 1356چوبک،«)بدبتت رو ناقص کرد.

هم تو خونیه حاجی ش شک  و چن ماه دیگه تقصیرم. همون روز دندهدونه که من بیخدا خودش می

 (.70: 1356)چوبک،1«زد. بعد حاجی طلاقش داد و بیرونش کردرفت شل میبود، راه که می

در سهنگ »کهه:  دیهگویم« سهنگ صهبور»روا براهنی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی درباره رمان 

یهر فشهار زنگاه چوبک،  است؛ ایرانی که در پناهیبی میرزا اسدالله همان ایران تنها و ااجارهصبور، خانه 

ده شهده اسهت. و بهه ورطهه تبهاهی کشهی قرارگرفتهی عدالتیبو عقاید خرافی، استبداد،  لم و  هاسنت

بوریها  فرو نیها،«.«)انددانستهسندی تاریتی از زندگی شبانه ملت ایران »بعضی از منتقدین این کتا  را 

بور خهود حهرف صهکه همه تنهایند و گویی دارند با سهنگ  هاآدم(. 235: 1393زاده به نقل از براهنی،

کهه گهویی تقهدیری جهز ایهن  اندغرقهدر  لم و کثافت  چنانآناز کود  تا پیرزن  هاآنهمه  .زنندیم

-یی چون احمدآقا، سهی و روشنفکرها رندیپذیمو خرافات را  هاابتذالی عادی رمان هاآدم.اندنداشته

را در  ا فقهر و بیمهاریبهسی  القلم راه مبهارزه  .پردازندیم هایناهنجاربیمارگونه با  یامعاروهالقلم به 

بایهد  ،هحالا کهه زنهدگی سرتاسهرش لجهن گرفته»: دیگویمو احمد آقا  داندیمکشتار فقرا و فواحش 

 (.49-50: 1368عابدینی،«)درآوردبیشتر گندش رو 

ایران است کهه په  از شههریور صادق چوبک یکی از نویسندگان معاصر در مجموع باید گفت 

و بها نقهد فضهای اخلاقهی اجتمهاع،  دنهزببه نوآوری در ادبیات داستانی ایران دسهت سعی کرد  1320

-. وی در شهمار واقهعهای عملکرد دولت را در تحقق جامعه اخلاقی و عادلانه به تصویر بکشدکاستی

ترحم به فساد و زشتی، واقعیت زمانهه خهود را بی اصر ایران است که با نگاهیسان معترین داستان نوبین

 
-دیگری نیز بودند که روایت مشابهی از مردسالاری حاکم در عصر پهلوی نگارش کردهایرانی نویسان .رمان

هایش به نام شوهر آهوخانم به وووح منعک  کرده محمد افغانی این مساله را در یکی از رماناند.مثلاً علی

(1401است.)نک به رزمجو و دیگران، 
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، در خفقهان سیاسهی پهیش آوازه شهرت فراگیر چوبک (.133: 1385،)بابا سالاراستبه نمایش گذاشته 

 ی در میان منتقدان و روشنفکران آن دوران به راه انداخت.ریگچشماز انقلا ، هیاهوی 

کهه بهه دنبهال  بهود زدهغهمفضایی تیره و  از گرفتهتانش، ی زندگیهایپلشتبه چوبک نگاه تلو  

ان ری آن زمهپیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آمده و بر محافل ادبی و روشهنفک

ی، انههییآون یی که ایهن نویسهنده در آثهارش خلهق کهرد، چهپروایببنابراین، تصویر ؛ بود انداختهسایه 

از یهاد بهرده  روی و مجروح خهویش راسیمای آبله و بود هاسالی شد که اجامعهتلو بازتا  حقیقت 

 یها وناولیهایی)شهد بود. در این دوران بود که بسیاری از آثار چوبک خوانده، بازخوانده، نقد و بررسهی 

فقهر بها  دارد.ی چوبک هاداستان در، بازتا  وسیعی (. فقر و پیامدهای متر  آن90: 1391تیمورتاش،

، «وپاشهی خهانوادهفقهر و فر»، «ی انسانیهاارزشفقر، مسو و کراهت »، «فقر و فساد»مصادیقی از قبیل: 

کهه « هاانسهانی از فقر و اسهتفاده ابهزار»و « ی کاذ هاارزشفقر و غلبه »، «یبازحقهفقر و حرص و »

 سهت، در بیشهتری رشهد و تعهالی جامعهه عصهر زنهدگی چوبهک اهانهیزمبیانگر وع  و اومحلال 

-سهیاهی و لبیهانکاسی، طادارد ) هاتیشتص بارفلاکت، حضوری فعال و زنده در سرنوشت هاداستان

 (.101: 1393 پور،

هلهوی های ایران عصر پگرا را در حوزه چالشترتیب نگرش چوبک یک رویکرد چندجانبهبدین

تگی و حتهی  نیهافخرافهات، توسهعهمهدنی، های فقهر، فقهدان اخهلاقکند. از نظر او بین مولفهدنبال می

ینهد تهه و فرآناامیدی جامعه ایرانی به آینده ارتباطی پیوسته بویژه در سهطوح پهایین جامعهه شهکل گرف

یهد، آوبهک برمهیچوار مسدود نموده است. آنگونه که از آثهار گویی داستانتوسعه از پایین را با روایت

ذا بها گیرد و لهانداز مطلوبی را سرا  نمیت( هم چشموی برای مقوله پیشبرد توسعه از بالا )توسط دول

ی ر عصهر پهلهوددهد که جامعه و سیاسهت های خود، این پیام را انتقال مینوعی بیان گزنده در داستان

 برد.دوم برای تحقق یک توسعه هدفمند در حالت ایستا و بسته به سر می

 

 گیرینتیجه

ههای و کهنش عنوان یکی از وجوه بارز شناخت روحیاتنویسی به الایام داستان و داستانز قدیما

انهد کهه بها علاقهه و هایی بودهنویسان، انساندر نظر گرفته شده است. در واقع داستان هاانسان متتل  

انهد یابی برای خلق داستان برآمهدهاستعداد بالای نویسندگی، همواره با چشم تیزبین خود به دنبال سوژه

دیدند، عموماً با بیانی مستقیم و یا غیرمسهتقیم، نقهد ووهعیت فرهنگهی، ها را میو زمانی که این سوژه
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و  ایهن مسهائلنویسان عصر پهلوی دوم نیز با در  اند. داستانسیاسی و یا اقتصادی جامعه را انجام داده

 اند.نویسی، چنین رسالتی را در نظر داشتهگیری از استعداد خود در داستانبا بهره

 ،جمهالزاده و چوبهکههای منتتهب داسهتان پاسو به این سوال بود کهه در درصدداین پژوهش 

منجهر  ههای داسهتانییهافتگی ایهران در روایهتهای اخلاق مدنی به ترسیم عدم توسهعهچگونه بحران

ق شد؟آنچه با بررسی آثار منتتب این دو نویسنده داستانی مشهتص شهد آن اسهت کهه بحهران اخهلا

ی آن دوره فقر اقتصهادی، در مناسهبات اجتمهاعی مهردم و نیهز در سهاختار اداربویژه تحت تاثیر مدنی 

ه به)افتگی یهتوسهعه از  نابسهامان جامعه ایران در عصر پهلوی دوم، در حالتی آشکار بوده و باعث شده

 قرار بگیرد. شاه(رغم تلاش برای توسعه آمرانه محمدروا

تمهاعی و در نهادهای سیاسی و روابط اجتوجه بر ابعاد متتل  بحران اخلاق مدنی بدین ترتیب 

 را مشهتص فرهنگی ایرانیان عصر پهلوی دوم، ابعاد جدیدی از دلایل پیروزی انقلا  اسهلامی ایهران

 ایطی ترسهیمنویسان فوق، جامعه ایران عصر پهلوی دوم در شرکند. خصوصاً اینکه در سبک داستانمی

ار لای از آثههها قابهل تصهور نبهود. اسهتقبال بهارانشده بود که آینده روشنی هم برای گذار از ایهن بحه

بهود کهه  های ایشان در عصر پهلوی دوم، خهود نشهانگر آنجمالزاده و چوبک در زمان نوشتن داستان

 ها روایت شده است.به خوبی در این داستانهای اخلاق مدنی در آن دوره بحرانوجود 
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